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زوجين در خانواده و حساسيت اين نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصيت افراد و 
رسد خانواده در برابر مبتلابه بودن اعضاي خانواده در ايجاد اين نوع خسارت، به نظر مي

ات نيز هاي جبران اين نوع خسارترين نهاد است. از همين رو روشخسارات معنوي، شكننده
ايي در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسي در اين تحقيق، چگونگي نقش تعيين كننده

جبران خسارت معنوي زوجين است.  موضعگيري قانون و منابع آن در رابطه با نحوه
هايي هستند كه حده از جمله روشراهكارهايي مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سكونت علي
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 مقدمه
بدهكار و  نكاح تنها عقدي است كه طرفين آن بلافاصله بعد از انعقاد عقد، با يكديگر رابطه

بلافاصله بعد از عقد)؛ اما زماني كنند (با توجه به قابل مطالبه بودن مهر، طلبكار پيدا مي
موجود در حريم  شوند كه روابط اخلاقي و صميمانهشان ميمتوسل به حقوق مالي
باشد. اين امر نشان از اهميت زياد روابط عاطفي اخلاقي زوجين  خانواده به هم خورده
تنظيم آن كه قائل به  شان دارد. از همين رو، ضروري است بيش از  نسبت به روابط مالي

حقوق مالي زوجين باشيم، در صدد پيشگيري از وقوع مسائلي كه روابط احساسي و 
ترين و اولين اهداف زوجين نه بديهيزند، باشيم؛ زيرا عاطفي زن و شوهر را به هم مي

كسب سود و منفعت، كه كسب آرامش، احترام، وفاداري، صميميت، امنيت است. با توجه به 
لباً مرتبط با حقوق مربوط به شخصيت افراد است و لطمه به خسارت معنوي، غااين كه 

لمات جسماني، هويت، آبرو، عواطف و احساسات، أتماميت جسماني و معنوي، مانند ت
گيرد و از آنجا كه خانواده، بنياني است مبتني بر تأمين اين دسته از حيثيت را در بر مي

ت، لذا براي صيانت از حقوق غيرمالي، اس حقوق غيرمالي اعضا كه غالباً مغفول واقع شده
اجراهاي قانون رو آوريم ها و ضمانتضروري است به حمايت، هاي اخلاقي علاوه بر الزام

  تا مانع از تزلزل بنيان خانواده و از هم پاشيدگي آن شويم.
 

 بيان مسأله
ر وارد باري كه از جانب زوجين به يكديگبا توجه به اين كه غالب اعمال و رفتار زيان

معنوي دارد تا مادي، مثل وجود بداخلاقي، توهين، ايراد تهمت،  شود، بيشتر جنبه مي
خيانت، عدم تأمين نيازهاي جنسي و ... كه همه از مصاديق سوءمعاشرت است، عدم 
توجه به خسارات معنوي در خانواده، هم موجب مخدوش شدن روابط اخلاقي زوجين 

انجامد. از طرفي، خصوصي بودن روابط خانواده ميگردد و هم به فروپاشي نظام مي
اعضاي خانواده، نامحسوس بودن خسارات معنوي و مغفول ماندن از آثار سوء آن، 

 كند.متضرر را دشوار مي عاملي است كه همواره رسيدگي به تظلم
 مختصر،در قانون مدني نامي از خسارت معنوي به ميان نيامده است؛ اما در يك بررسي 
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 ق.م. در مورد وعده 1035وان موادي را ناظر بر خسارت معنوي قلمداد كرد. مواد تمي
عسر  1130و  1115دليل ولي قهري دختر با ازدواج وي، مواد مخالفت بي 1043اده نكاح، م

-بينيدر مورد ممانعت از اشتغال زوجه، از پيش 1117 زوج، و ماده و حرج زوجه در خانه

رت معنوي به طور غيرمستقيم است. قانون خانواده چون بر هاي قانون در باره خسا
، نقصي از اين بابت شدهاساس احكام فقه اسلامي ـ كه منبع كامل و جامع است ـ نگاشته

ندارد. در واقع، اشكال اصلي غالباً مربوط به ضعف قضايي و دادرسي در مورد خسارت 
هاي ذا با معرفي حمايتباشد. لصراحت قانوني  تواند ناشي از عدممعنوي است كه مي

توان اهميت آن را در قانون به قضات ، ميديده قانون مدني و مسؤوليت مدني، از زيان
وسيله با صدور آراي قضايي در اين مورد، نقش  هاي خانواده يادآور شد، تا بديندادگاه

سيدگي به در واقع، ضعف سيستم ر هاي خانواده شاهد باشيم.را در تحكيم ارزشمؤثري 
دعاوي خانوادگي با موضوع خسارت معنوي، ناشي از: نامانوس بودن طرح اين دعاوي 

صراحت قانون در اين مورد و فقدان رويه قضايي و ...  از جانب زوجين، عدممخصوصاً 
ال شرح و توضيح قوانين خانواده در رابطه با موضوع بلذا در اين تحقيق به دن است.

سعي داريم به شناسايي موضعگيري و تمهيدات قانوني در خسارت معنوي، هستيم و 
 جبران خسارت معنوي بپردازيم. نحوه

 
 شناسي مصطلحاتمفهوم

لغت به معناي زيان، ضرر، نقصان و كاستي، از دست دادن، از بين بردن،  خسارت درـ 1
ونه . در اصطلاح، هر گ)523، ص1377(دهخدا، گم شدن، گمراه شدن، خلاف نفع و سود است 

اي زيان و صدمه و نقصان و استهلاكي است كه از روي سهو يا عمد يا در اثر حادثه
، 1380(سلطاني نژاد، ، خواه بدني باشد خواه مالي توسط شخصي به ديگري وارد شود

 ). 20ص

صدمه به منافع عاطفي و "خسارت معنوي: دكتر كاتوزيان ضرر معنوي را ـ 2
هاي روحي، از بين رفتن آبرو، حيثيت و و رنج غيرمالي، مانند احساس درد جسمي

يك قانون مسؤوليت  ق.آ.د.ك. سابق و قسمت اخير ماده 9ماده 2آزادي، و با توجه به بند
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هاي مدني، منشأ ضرر معنوي لطمه زدن به يكي از حقوق مربوط به شخصيت و آزادي
داند مي "روحيصدمات  هاي معنوي) و يا در نتيجه فردي و حيثيت و شرافت (سرمايه

 ).221، ص1362(كاتوزيان، 
اي از دكتر هما داوودي با موضوع تنها كار مستقلي كه در اين مورد يافت شد، مقاله

با  اشنامه است؛ عباس مطهري نيز در پايان "خسارت معنوي در طلاق ناشي از سوءرفتار"
هاي جبران در مباحثي به روش "خسارت معنوي در آراء قضايي ايران و مصر"عنوان 

هاي جبران  است. همچنين دكتر ابوالقاسم نقيبي در مورد خسارت معنوي و راه اشاره كرده
اي ؛ وي حتي در مورد خسارت معنوي بر خانواده نيز مقالهه استيادي نوشتزآن، مقالات 

 هاي جبران خسارت در خانواده مطلبي يافت نشد.؛ اما در مورد راهه استنگاشت
 

 خسارت معنوي هاي جبرانروش
ارضايي و عرفي صرفاً  از لحاظ فني، نقش جبران ضرر و زيان، نقشي واقعي نيست؛ بلكه

(داوودي، به طور واقعي قابل جبران و بازگشت نيستند عيناً  است؛ چه بسا ضررهاي مادي نيز
توان حصري دانست؛ زيرا در خسارت هاي جبران خسارت معنوي را نميراه ).15، ص1390

هم جبران است و راه جبران، طريقيت دارد نه موضوعيت. در موردي ممكن است فقط معنوي م
رو از اين شود.گشا باشد و در مورد ديگر يك عذرخواهي ساده موجب رفع خسارت پول گره

توان فقط جبران كامل ضرر  برخي معتقدند هدف از پرداخت غرامت در خسارت معنوي را نمي
هاي قبل دانست؛ بلكه هدف تأمين خرسندي يا كاهش آلام و رنجو بازگرداندن وضع به حالت 

شود، جبران كننده نيست، بلكه خشنود ديده است و پولي كه از اين بابت پرداخت مي روحي زيان
ديده  الزام مباشر يا مسبب خسارت معنوي به پرداخت پول به زيان  . افزون بر اين،ه استكنند
از طرفي،  ).16، ص1391گزلي، (قرهتنبيه و تحذير براي ديگران باشد  اي كيفر خطا وتواند به گونهمي

تواند با نوعي مصالحه و توافق بين زوجين، بدون مراجعه به دادگاه جبران خسارت معنوي مي
 تحقق پيدا كند. ،صورت پذيرد يا با مراجعه به دادگاه صالح و يا انشاي حكم

 
 ـ جبران به عين (واقعي)1

 در اضرار معنوي، هر مثلاً  ن است كه ضرر وارده به مثلش جبران شود؛جبران به عين آ
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باشد، محاكمه  توهين و دشنام همسر صدمه ديده  گاه حيثيت و وقار زوجه در اثر افترا،
متضرر، اعاده  رفته زوجه به اين ترتيب حيثيت از دست گيرد. زوج به طور علني صورت مي

وضعيت به  هاي عيني جبران خسارت، اعادهيكي از روش .)30تا، ص(محمدعثمان، بيشود  مي
آن، علاوه بر استقرار مجدد وضعيت  ترين روش جبران) است كه مراد ازحالت سابق (كامل

توانست محقق شود. سابق، ايجاد وضعيتي است كه در صورت عدم تحقق فعل زيانبار مي
تري از موقعيت موجود سابق، بر اساس چنين تعريفي از اعاده وضعيت، نقش جبراني كامل

مشروط  ديده به طور رسد آنگاه كه زيانبه نظر مي ).386ص الف، 1386 (نقيبي، مورد توجه است 
كند كه از حق خود (جبران خسارت معنوي) بگذرد، نيز جبران واقعي است؛ زيرا موافقت مي

ط زوجين، اغلب جبران در رواب وي است. اين نوع شيوه اين گذشت مشروط، طبق خواسته
 دهد.غيرمشروط، در اثناي جريان رسيدگي رخ مي به شكل گذشت داوطلبانه

 
 ـ جبران به معادل2
شود، چون جبران ضرر به عين جرح دستش معيوب ميو  شخصي كه در اثر ضرب 

گيرد و از جانب عامل ضرر شكل امكان ندارد، بنابراين جبران به معادل صورت مي
شود. در واقع اكثر جبران به معادل در اضرار ص معيوب پرداخت ميمقداري پول به شخ
اين روش جبران در خسارت معنوي بين  ).30تا، صبي (محمدعثمان، گيرد معنوي صورت مي

زوجين كارايي بسياري دارد. جبران خسارت از طريق معادل، مبتني بر اين انديشه است 
(مالي و  ، به اشكال مختلفه استرفتكه معادل آنچه به وسيله ايراد زيان از دست 

ق.م.م تعيين نوع جبران خسارت و انتخاب روش جبران و 3معنوي) به دست آيد. ماده 
 ).290الف، ص1386(نقيبي، است  كيفيت جبران را به دادگاه سپرده صدور حكم بر

 
 ـ جبران صوري يا نمادين (اسمي)3

ل جبران به او رسيده است كه پول ديده بخواهد بفهماند خسارتي غيرقاب چنانچه زيان
هاي وارد به حيثيت و اعتبار خويش را تواند آن را جبران كند، همچنين نخواهد لطمهنمي

تواند با محكوميت زيانكار به نحو اسمي، ورود زيان را تأييد با پول جبران كند، دادگاه مي
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در اعمال روش جبران  كند. قانونگذار قانون مسؤوليت مدني، قاضي را واجد اختيار لازم
قاضي نتواند   رسد در صورت عدم تقاضاي مدعي خصوصي،؛ اما به نظر ميه استدانست

 ).393الف، ص1386نقيبي، (به جبران اسمي خسارت معنوي حكم كند  ساًأر
 

 كيفر خصوصي و خسارت تنبيهي
 اين كه غالباً تقويم خسارت معنوي ميسر نيست و آزاد گذاردن دست با عنايت به

اي قائل به كيفر خصوصي هستند. بر اين اساس، مقصر نيز بر خلاف عدالت است، عده
اش به پرداخت بيشتر مبلغي در مقصر با توجه به درجه تقصير و شدت خطاي ارتكابي

شود. هدف در تعيين اين نوع خسارت، بيشتر مجازات مقصر ديده محكوم مي حق زيان
يلي و اضافي است؛ چون اين مبلغ در وجه است كه به نظر بعضي نوعي مجازات تكم

 ).45ب، ص1386(نقيبي،  گرددمتضرر پرداخت مي
 

 جبران خسارت معنوي در خانواده
هايي از قبيل حريم خصوصي اعضاي خانواده، شكننده و حساس بودن وجود ويژگي

ين و نوع خاص جنطام خانواده در برابر خسارت معنوي، غيرمالي بودن غالب حقوق زو
ط ميان آنها از يك سو، و كراهت اخلاقي به همسري كه در اثر سوءمعاشرت شريك رواب

هاي هايي متمايز از شيوهبيانگر لزوم اتخاذ روش  است،زندگي خود، متضرر شده 
بدين نكته   قانون مسؤوليت مدني، 3مرسوم در ترميم خسارات معنوي وارده است. ماده 

يه و وضعيت خانوادگي و اجتماعي زوجين در اشاره كرده است كه اوضاع و احوال قض
قاضي است كه جهت  اين وظيفه  رو،تعيين جبران خسارات وارده، مؤثر است. از اين

اجراهاي مقرر در قوانين مربوط به جلوگيري از فروپاشي نظام خانواده، از ميان ضمانت
جبران خسارت ترين روش خانواده و اختياري كه در اين حوزه دارد، به تعيين مناسب

كارهايي است كه در . فقه اسلامي نيز در مواردي داراي راه)143، ص1392، (مظاهريبپردازد 
قانون نيامده، اما جهت جلوگيري يا جبران خسارت معنوي مناسب است. خانواده غالباً 

هايي را براي جبران عرف و عادات و رسوم است،؛ بنابراين، عرف نيز روشتأثير  تحت
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ها را مختص دهد. در واقع، آنچه اين روشنوي در روابط زوجين ارائه ميخسارت مع
صلاح، غيرعلني بودن كند، وجود تمايزاتي است مانند عدم لزوم اذن مرجع ذي خانواده مي

و اجراي محرمانه در خانواده، ممانعت از آشكار شدن اسرار و مشكلات خانواده و حفظ 
 حريم خانواده.

 
 برابر خسارت معنوي زوجينتمهيدات قانوني در 

با توجه به اخلاقي بودن نظام خانواده و استواري روابط زن و شوهر بر اساس 
هاي خاصي را براي اصلاح گذار در مقام جبران خسارت، روشمهرباني و محبت، قانون

"قطع منشأ ضرر"است كه غالباً موحب  اين رفتارها و مقابله با عامل زيان برگزيده
1 

بر بهبود روابط روجين تأكيد دارد. از اين رو، با توجه به ساختار خاص عمدتاً  شود و مي
زندگي مشترك است،  نظام خانواده، شايد كمتر اتفاق بيفتد كه شخصي كه خواهان ادامه

، نيز مطالبه كند. با ه استپس از دفع منشأ ضرر، خساراتي را كه دراين جريان متحمل شد
ديده  د قانون مسؤوليت مدني، باب جبران خسارات وارده به زياناين همه، با استناد به موا

 نيز باز است.
 
  قانون مدني 

هاي خاص و ويژگي  هاي قانون مدني در برابر خسارت معنوي زوجين،موضعگيري
گيري از وقوع هاي گوناگون دارد. بدين ترتيب كه گاه راهكار قانون به شكل پيشحالت

ن عقد)، و گاه مانع از استمرار خسارت معنوي است خسارت معنوي است (شروط ضم
شود (اذن به (طلاق و فسخ و انفساخ نكاح). در مواردي هم راهكارهاي ترميمي الزامي مي

گيرد  تنبيهي به خود مي ازدواج مجدد زوج). بعضي راهكارها هم به شكل اسقاط حق جنبه
اين موارد، سعي قانونگذار  مهحده همسر). هزوجه و يا سكونت علي (اذن به سقوط نفقه

آميز بين زوجين و در نهايت جلوگيري از تزلزل نظام است جهت ايجاد روابط مسالمت

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).162، ص1392(كاتوزيان، وضع سابق است  رر از طريق اعادهـ اين روش يكي از موارد جبران ض1
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ديده به  ها در خانواده، نياز به حكم قاضي ندارد و زياناجراي اين روشلزوماً  خانواده.
 تواند آن را اجرا كند. تشخيص خود مي

  
 حده)ترك سكونت مشترك (مسكن علي

آن گاه كه بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر مالي، بدني، شرافتي،  
باشد. حده داشته دهد كه سكونت عليبراي زن باشد، قانون اين مجوز را به زوجه مي

ن زن براي سكونت او أق.م در صورتي هم كه شوهر منزل مناسب با ش 1115ماده 
آن كه شوهر زن خود را كه شايسته  نرود؛ مانند تواند به منزل شوهر اختيار نكند، زن مي

متناسب نا مستقلي است، به اتاقي در كاروانسرا بخواند يا منزلي در محله داشتن خانه
اين ضرر معنوي موجب رفع تكليف سكونت مشترك زن  ).503، ص1384(امامي، انتخاب كند 

در اين  ).250، ص1387مطهري، (رود شوهر است و حق مرد در اين زمينه از بين مي در خانه
مسكن مذكور ، دهد تا در مقابل گذار به زوجه اذن مياي (اسقاط حق) قانونكار مقابلهراه

 را ترك كرده، همسرش را از سكونت مشترك محروم كند.
 

 منع از اشتغال زوجه
و صنعتي كه منافي  تواند زن را از حرفهقانون مدني شوهر مي 1117بر اساس ماده 

گذار از لح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند. بدون ترديد هدف قانونمصا
است؛ با اين  حفظ حيثيت زوجين بوده وضع اين ماده، تأمين حداكثر مصالح خانوادگي و 

توان در اين زمينه قاعده ثابتي به دست داد. اخلاق حسنه و آداب و رسوم وجود نمي
ها در داوري راجع به منافي بودن شغل اختصاصي خانوادههاي جوامع و همچنين ويژگي

با مصالح خانوادگي و حيثيات زوجين بسيار مؤثر است؛ پس داوري آن را بايد به عرف 
گذار براي جلوگيري از خسارت معنوي در اين روش، قانون). 240الف، ص1386(نقيبي، سپرد 

كند. ممانعت از  (اشتغال) امر ميطع منشأ ضرر قكسر حيثيت و آبروي اعضاي خانواده، به 
اي از سوي هر يك از زوجين صورت تواند به شكل توصيهاشتغال همسر در ابتداي امر مي

  هاي همسر در حريمگردد كه توصيهگيرد؛ اين امر وقتي به مراجع قانوني واگذار مي
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 خصوصي خانه مؤثر واقع نشود.
 

 فسخ نكاح
است كه غالباً مربوط به  زن و شوهر ذكر شدهدر قانون مدني برخي از عيوب براي  

گردد. عدم اطلاع و مانع از تحقق حقوق طرف مقابل مي ه استهاي جسماني آنويژگي
همسر از هر يك از اين عيوب در حين عقد نكاح، موجب ورود ضرر معنوي به وي 

علاوه داند. شود؛ لذا قانون براي جلوگيري از اين ضرر، وي را مستحق حق فسخ مي مي
باكره نبودن مثلاً  شود؛بر اين، تدليس و تخلف از شرط صفت نيز موجب حق فسخ مي

شود زوجه براي زوج نوعي خسارت معنوي است كه موجب حق فسخ براي زوج مي
 ق.م). 1126ـ  1121(موضوع مواد 

 
 شروط ضمن عقد

 بيني ود به پيشتوانند به منظور جبران خسارات احتمالي وارد بر خويش، خمي گاه افراد 
توانند هر شرط مشروع و مطابق با مقتضاي عقد و انعقاد قرارداد اقدام كنند. زوجين مي

بيني تواند با پيشله مي مشروط  را در ضمن عقد نكاح بگنجانند. بر اساس اين توافق،
مصاديق خسارت معنوي در ضمن نكاح، در صورت تخلف طرف مقابل، مبلغ معيني به 

مادي يا معنوي دريافت كند. در اين شكل از پرداخت خسارت، دادگاه و  عنوان خسارت
نياز از رسيدگي و ترافع درباره ميزان ضرر هستند و تنها مكلف به اثبات تخلف طرفين بي

در واقع قانون با به رسميت شناختن شروط ضمن عقد، به  ).22، ص1390(داوودي، باشند مي
دهد تا وارد خسارت معنوي در زندگي زناشويي را ميبيني مهر يك از زوجين امكان پيش

مانع از وقوع خسارات معنوي در آينده شوند.  آنها بدين وسيله بتوانند به نحو پيشگيرانه
علاوه بر تعيين ميزان جبران در شرط ضمن عقد، جبران خسارت معنوي به صورت 

اند بدين شكل باشد: توجبران آن) مي بيني خسارت و توافق بر سر نحوهتوافق (پيش
شروطي مثل اعطاي وكالت در طلاق به زوجه در موارد خاص، اعسار ازدواج مجدد 

هاي نكاح بسياري ق.م در قباله 1119 ادهم ).187ص 1387(معاونت آموزشي قضايي قوه قضائيه،  
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، 1382 (كاتوزيان، ه استاز موجبات ضرر معنوي به عنوان شرط وكالت ضمن عقد آمد
 ).426ص

 
 سقوط حق نفقه زوجه

در صورت عدم تمكين زوجه از زوج، وي استحقاق نفقه   قانون مدني، 1108طبق ماده 
اجراي حقوقي جهت تخلف از وظيفه همسري است كه زوج در امر يك ضمانت ندارد. اين

كند و بدين شكل مانع از  مقابل عدم تمكين خاص همسر، وي را از حق نفقه محروم مي
 شود. ستمرار خسارت معنوي به خويشتن ميا

 
 الزام به تمكين

هر گاه زوجه بدون هيچ عذر موجهي، از تمكين زوج خودداري كند و زوج جهت 
است، به دادگاه مراجعه كند،  جلوگيري از خسارتي كه ناشي از عدم تمكين زن، متحمل شده

كند و بدين ترتيب،  صادر مي دادگاه پس از انجام مراحل قانوني، حكم الزام به تمكين را
كند. اين حكم، قابليت اجرا ندارد؛ اما در قالب يك دستور، از باره ملزم ميزوجه را در اين
كند. در واقع،  تخلف خويش نهي مي كند و زوجه را از ادامهزوج حمايت مي حق ضايع شده

اي براي اعطاي هورزد، مقدموجود اين حكم در صورتي كه زوجه بر عدم تمكين مداومت 
 ديده (ازدواج مجدد، طلاق و ...) و اسقاط حقوق زيانكار است. حقوقي به زيان

  
 اذن به ازدواج مجدد

وقتي كه زوجه مستنكف از انجام وظايف زوجيت باشد و زوج الزام وي را از دادگاه 
د، رغم صدور حكم، زن به عدم انجام وظابف و تكاليف زوجيت، ادامه دهبخواهد و علي

در واقع، اين  ).248ص  ،1387(مطهري، كند دادگاه خواهان را مختار به ازدواج دائم مجدد مي
ديده،  شود، با اعطاي حق جديدي به زوج زياناذن كه از سوي مرجع قضايي صادر مي

 كند.متخلف را متنبه مي زوجه
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 عدم تمكين
برخي شود؛ اما قانونگذار در ترين وظايف زوجه محسوب ميتمكين خاص يكي از مهم

موارد كه تمكين از شوهر مستوجب خسارت معنوي به زن باشد، وي را از اين تكليف 
در صورتي كه زوج به يكي از  ـ1ق.م بدين شرح است:  1127كند. موضوع ماده معاف مي

تواند تا حدودي كه از سرايت آن مصون بماند، از امراض واگيردار مبتلا گردد، زن مي
حالتي كه زن بيمار باشد و نزديكي جنسي را پزشك منع ـ در 2شوهر دوري بجويد؛ 

هر گاه پزشك خروج زن از خانه را براي مداواي وي لازم بداند و شوهر  ـ3باشد؛  كرده
تواند خارج گردد و اين امر از مصاديق نشوز نيست؛ بلكه مبتني بر اجازه ندهد، زن مي

اي، كه به شكل ترك فعل مقابله )20، ص1387 (معاونت آموزشي قوه قضائيه، لاضرر است  قاعده
با تشخيص فرد قابل اجراست و نيازي به مجوز قضايي نداردو تا هر زمان كه احتمال 

 وقوع ضرر وجود داشته باشد، مجراست.
 

 انفساخ نكاح
آن كه برخلاف مقتضاي ذات عقد نكاح است، موجب انفساخ  گاه وقوع يك امر به دليل  

اشخاص مرتبط نيست. عوامل انفساخ نكاح  كه انفساخ به ارادهشود و انحلال نكاح مي
ـ لعان زوجين با رعايت ضوابط 2ـ خروج يكي از زوجين از اسلام؛  1: عبارت است از
؛ كه يا موجب وقوع خسارت معنوي در خانواده هستند (ارتداد يكي از 1مربوط به آن

تبار، (حبيبي  باشند (لعان)د ميزوجين) و يا جهت جلوگيري از ورود خسارت معنوي به افرا
 ).375، ص1383 
 

 طلاق
هاي جبران خسارت كه كند، زماني كه هيچ يك از روشحفظ كيان خانواده ايجاب مي

شود. غرض  تر بيان شد، مؤثر واقع نشود،آخرين روش، يعني طلاق به كار گرفته ميپيش
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردد. اين انحلال و  جدايى عنوان فسخ بر آن بار است نه طلاق،  يكي از آثار لعان اين است كه عقد نكاح منفسخ مىـ 1

 ).179، ص2(شرح لمعه، جگردد  ترتب نمىو بنابراين شرايط لازم در طلاق و احكام آن بر اين انفساخ م
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ورود ضرر و سهولتي براي حذف پيمان زناشويي به عنوان منبع اصلي   در اين راهكار،
در واقع هدف از طلاق، درمان نابساماني و شكست در زندگي  هر يك از طرفين است. 

زناشويي است. بر اين مبنا تمام عواملي كه زندگي مشترك زن و شوهر را ناممكن يا 
اي ديگر از قوانين، طلاق به عنوان كيفر سازد، از موجبات طلاق است. در پارهدشوار مي

اجراي تكاليف زناشويي است؛ بدين ترتيب كه اگر يكي از رود و ضمانتير به كار ميتقص
زن و شوهر خطايي مرتكب شود كه بنيان خانواده را متزلزل كند، ديگري حق دارد از 

 ).305ـ 302، ص1382(كاتوزيان، دادگاه طلاق بخواهد 
 

 طلاق به درخواست مرد
 3ماده  2از لحن تبصره  ،دهدمي تام در طلاقق.م به مرد اختيار  1133 اگر چه ماده

خواهد شوهر بدون گذار نميآيد كه قانونلايحه قانوني دادگاه مدني خاص چنين بر مي
ق.م  1133بازرسي دادگاه زن را طلاق دهد؛ لذا در مواردي كه شوهر به استناد ماده 

كند و در صورتي كه بين كند، دادگاه بدواً موضوع را به داوري ارجاع ميتقاضاي طلاق مي
ي اختيار دهد. بدين ترتيب، اجرا اجازه طلاق را به زوج مي  زوجين سازش حاصل نشود،

شود كه شود. اين اذن در صورتي داده ميشوهر در طلاق زوجه منوط به اذن دادگاه مي
شود و شكست مأيوس  بر اساس روانشناسي قضايي، دادگاه از اصلاح بين زن و شوهر

گذار در واقع اين روند، تلاش قانون). 364، ص1382  (كاتوزيان،شترك را حتمي بداند زندگي م
 است. شدهاست براي جلوگيري از سوءاستفاده مرد از حق طلاقي كه به او داده 

 
 طلاق توافقي

گاه زوجين در جريان زندگي زناشويي پرتنش و عاري از آرامش و صميميت خود به 
زندگي مشترك سودي نخواهد داشت. در اين حال قاضي نيز  دامهرسند كه ااين نتيجه مي

قانون جديد حمايت از خانواده). پس از ارجاع امر به مراكز  25به حكم قانون (ماده 
نتيجه بودن امر مشاوره مشاوره سعي در اصلاح بين زن و شوهر كرده، در صورت بي

 كند.اقدام به صدور گواهي عدم سازش مي
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 ست زنطلاق به درخوا
شروط ضمن عقد نكاح درخواست بر اساس  طلاقي است كه زوجه به وكالت از زوج

به احراز تحقق شرط و حق صرفاً  كند و چون نقش قاضي در اين نوع دادخواست،مي
؛ هر چند به لحاظ ورود شودوكالت زوجه محدود است، طلاق غيرحاكم محسوب مي

لذا آنگاه كه زن خواستار طلاق است، بايد با دادگاه در ماهيت، بايد در قالب حكم باشد. 
 از دادگاه تقاضاي طلاق كند. 1130موجه در ماده  ادله ارائه
 

 طلاق قضايي
گيري زيان معنوي استمرار زوجيتي است كه موجب عسر و يكي از بسترهاي شكل

تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق حرج باشد. در موارد عسر و حرج، زن مي
ند. به عبارت ديگر، چنانچه دادگاه دوام زوجيت را موجب عسر و حرج تشخيص دهد، ك

تواند زوج را اجبار به طلاق كند و در صورت ميسر نشدن براي جلوگيري از ضرر مي
طلاق حاكم كه  ).243الف، ص1386(نقيبي، شود مي اجبار، زن به اذن حاكم شرع طلاق داده

بدين معنا كه اگر   ؛ه استبيني شدق.م پيش 1130ه نوعي طلاق قضايي است و در ماد
العلاج، بر زن ادامه زندگي زناشويي به هر علت از قبيل سوءرفتار شوهر يا بيماري صعب

تواند از دادگاه زن مي  دشوار شود و او را در مضيقه و سختي شديد قرار دهد،
شود و طلاق دادن ميدرخواست طلاق كند. در اين حال، شوهر به حكم دادگاه ملزم به 

 ).345، ص1382(كاتوزيان، گردد طلاق به حكم دادگاه واقع مي  چنانچه استنكاف كند،
 

 نحله
منظور از نحله، بخشش مبلغي از سوي شوهر بر اساس سنوات زندگي مشترك و نوع 
كارهايي است كه زوجه در خانه همسر انجام داده و طبق وضع مالي زوج به حكم دادگاه 

طلاق،  كنندهـ درخواست1شود شرايطي دارد چون: طي خاص به زن داده ميدر شراي
ـ طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار او 2زوجه نباشد؛ 

باشد يا دادگاه  ـ زن از بابت كارهاي اضافي دستمزدي از دادگاه دريافت نكرده3نباشد؛ 
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 د و بدين ترتيب موجبات دفع منشأ ضرر فراهم آيد.اخلاقي، جنسي شو
 

 ارجاع به داوري
است كه به دلايل متعدد  "محكمه صلح خانوادگي"داوري يك نهاد مردمي و در حقيقت  

بر رسيدگي قضايي ترجيح دارد. از نظر قانوني ارجاع به داوري فقط در مورد دعاوي 
توانند خود درخواست ارجاع وادگي ميطلاق الزامي است؛ اما طرفين در ساير دعاوي خان

حمايت از قانون  27به موجب ماده  ).65، ص1384نيا، (هدايتامر به داوري را داشته باشند 
به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور   در كليه موارد درخواست طلاق،خانواده جديد 

اين موارد بايد با توجه موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در  ،ايجاد صلح و سازش
در داوري خانواده، داوران با كشف عوامل موجد خسارت  كند.صادر رأي  به نظر داوران

كوشند و بدين وسيله  معنوي به هر يك از زوجين، در راستاي از بين بردن آن مي
 آورند.موجبات قطع منشأ ضرر را فراهم مي

 
 قانون مسؤوليت مدني

دني است كه با درايت قاضي و در نظر گرفتن اوضاع و اين قواعد قانون مسؤوليت م
ترين خسارات وارده ايجاد تواند در مورد كوچكاحوال و شرايط وقوع خسارت، مي

مسؤوليت كند. ممكن است خسارات معنوي زوجين، به شكل پرداخت مبلغي يا سلب برخي 
قه اجتماعي، از جايگاه ترميم يابد؛ اما در اختلافات زوجين ديگر كه از جهت طب، از تكاليف

ديده به  شود؛ بلكه خسارت اسمي يا اعاده زيان بالايي برخوردارند، اين شيوه مؤثر واقع نمي
  هاي آموزشي،تر است؛ همچون الزام به عذرخواهي، شركت در كلاسوضعيت سابق مناسب

جه مشاوره رواني، جنسي و ... يا در مواقعي كه زوج به نيازهاي روحي همسر خويش تو
هايي خاص همچون گردش و نداشته باشد، بهتر است دادگاه وي را ملزم به انجام برنامه

چون قانون دست قاضي را در تعيين بعضي   از طرفي، ).143، ص1392، (مظاهريسفر كند 
تواند در صورتي كه هر يك از زوجين خواستار است، وي مي هاي جبران باز گذاشتهروش

باشند، قانون مسؤوليت مدني عامل زيان را محكوم به رفتار جبران ضرر ناشي از سوء
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هر گاه در روابط زوجين خسارتي  ).21، ص1390(داوودي، كند ميپرداخت خسارت ترميمي 
ايجاد گردد، اما خسارت ناشي از نقض قرارداد نكاح (مسؤوليت قراردادي) نباشد، با اثبات 

توان الزام غرور، تعدي، تفريط)، مي اتلاف، هر يك از موجبات ضمان قهري (تسبيب، 
اگر در اثر عدم مثلاً  ؛)33، ص1388(خدادادپور، واردكننده را به جبران خسارت مطالبه كرد 

بود.  زوج در برابر وي مسؤول خواهد  تأمين مسكن مناسب، ضرري متوجه زوجه شود،
ديده  از زيان در اين صورت دادگاه پس از رسيدگي و احراز ضرر، حكم به جبران خسارت

التفاوت جبران ممكن است به صورت پرداخت مبلغي پول (به عنوان مابه خواهد داد. طريقه
اين وجود، همانطور كه  با ).128(همان، صمسكن متناسب با شأن زوجه و مسكن فعلي) باشد 

رغم صراحت اين قانون، آراي قضايي زيادي در اين موضوعات در مقدمه ذكر شد، علي
دادگاه كيفري  181 شعبهرأي  باره وجود دارد،يي كه در اين أترين ردارد؛ معروفوجود ن

ودن را داد و دادگاه به بخود نسبت باكره ن دو تهران در موردي است كه شوهر به زوجه
درخواست زوجه او را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال بابت ضرر و زيان معنوي 

 ).39، ص1382(اصغري آغمشهدي، محكوم كرد 
 

 تمهيدات فقهي در خسارت معنوي زوجين
؛ اما ه استهاي لازم را در مورد خسارات معنوي زوجين مقرر داشتبينيقانون پيش

احكام مخصوصاً آنچه جاي تامل دارد، اين است كه احكام قانون و دستورات قضايي (
دور عمدتاً  هالاجرايي هستند كهاي لازم صادره به موجب قانون مسؤوليت مدني) فرمان

 شوند. قانون اگر براي همهاز فضاي صميمي و پر محبت خانواده بر افراد بار مي
رجوع يكي "باشد، خود امر  خسارات معنوي زوجين بهترين راهكار جبران را نيز داشته

، نيازمند افشاي مسائل محرمانه خانواده و "از زوجين و اثبات تخلف همسر در دادگاه
ي همسر (از جمله تبيين نارسايي جنسي، رواني و اخلاقي وي) است كه سازي براپرونده

كند دهد و اختلافات خانوادگي را بيشتر ميسازش بعدي را كاهش مي در عمل زمينه
رو در مورد چنين موضوعات خانوادگي بيشتر به از اين ).125، ص1389امين، سجادي  (كرمي،

ي خانه قابل اجرا بوده، مؤثر واقع شود و از هايي نيازمنديم كه در حريم خصوصحلراه
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 اي تواند در مراكز مشاورهاين بررسي مي طرفي اختلالي در روابط زوجين ايجاد نكند. فايده
مشاوره به افراد از راهكارهاي فقهي نيز  ها مشهود باشد. بدين نحو كه در ارائهدادگاه

رغم و يا علي ه استقانون نيامد استفاده شود. در اين مجال به ذكر مواردي كه يا در
 پردازيم:شود، ميقانوني شدن غيرقابل اجرا خوانده مي

 
 ممانعت از نشوز زن 

يا  ، طلاقدوهاي اختلاف و علايم ناسازگاري و نافرماني آشكار ش ه نشانهك چنان
 از آنجا كه شارع خواستار تداوم زندگي زناشويي است، راه حل نيست. طلاق  تهديد به

صبر و تحمل، شناخت اختلاف در  داند،ميكه براي حل مشكل لازم را ترين چيزي  مهم
ضرورت تسامح و  با احساسات و نظرات و تفاوت در خلق و خوي است همراه

خير و مصلحت هميشه در چيزي نيست كه  رازي ؛لئپوشي از تعداد زيادي از مسا چشم
خواهيم  بلكه چه بسا خير و صلاح در چيزي باشد كه نمي ؛كنيم دوست داريم و آرزو مي

هايي است كه در عرصه اين نشوز از جمله آفات و آسيب. )19 ،نساء( و دوست نداريم
با آن، در آيات پيوند، براي هر يك از زن و مرد امكان بروز دارد و راه درمان و مقابله 

را زناني “: فرمايد خداوند متعال مي .ه استمورد بحث قرار گرفت سوره نساء 128و  34
از  ]اگر مؤثر واقع نشد[كه از سركشي و سرپيچي ايشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد و 

پس اگر  .آنان را بزنيد ]داگر باز هم مؤثر واقع نش[ همبستري با آنان خودداري كنيد
 ).345، ص1387؛ طباطبايي، 34 ،نساء ( »ايشان مجوييد ]بيهنت[ي راهي برا ،ا اطاعت كردندشما ر

ها را اجازه داده است، بايد رعايت  از آنجا كه شارع ـ تقريباً ـ از باب ضرورت، اين راه
تا، (زنجاني، بي ترتيب و تقديم أخف در بين آنها بشود و به ترتيب به مراحل شديدتر برود

از اسباب گوناگون كيفر دادن است؛ چون هر كس بخواهد شخصي را  "ترتيب" ).7710ص
كند و سپس كيفر را به تدريج شديد و  از درجه ضعيف آن شروع ميطبعاً  هشدار دهد،
بديهي است كه راهكارهاي ارائه شده بايد در . )157، ص1389زاده، (باقي سازدشديدتر مي

انجام شود، تا هم در دفع خسارت معنوي محرمانه كاملاً  حريم خصوصي زوجين و
 مؤثر واقع شود هم حرمت خانواده حفظ گردد.



دو فصلنامه علمى ـ ترويجى فقه و حقوق خانواده (نداى صادق)، سال بيست و يك، بهار وتابستان 95، شماره 2264

 موعظه و پند 
 تواند موعظه را شروع باشد، نيز مياگر مردي خوف وقوع نشوز همسرش را داشته   

كند. در واقع موعظه علاجي است كه هم در حال نشوز مفيد خواهد بود و هم قبل از 
تواند به . پند و موعظه مي)158، ص1389زاده، (باقيهاي آن شدن علامت نشوز و هنگام پيدا

در اين مرحله مرد از طريق ارتباط كلامي كه  ).29، ص1388(علاءالدين، اشكال زير واقع شود 
شامل موعظه و نصايح دلسوزانه و راهنمايي مشفقانه است، از زن بخواهد كه به وظايف 

وعظه بايد با محبت و از سر خيرخواهي و دلسوزي خود عمل كند. البته نصيحت و م
هاي تشويق براي برقراري روابط را فراهم آورد. در مرحله دوم مرد بايد باشد و انگيزه

در مقابل رفتار و گفتار نامناسب زن، مدارا كند و عواطف خويش را مهار سازد و رفتار 
م دشمني و كينه زن به نامناسب زن را با خوبي پاسخ دهد. در اين صورت، آرام آرا

دوستي همراه با صميميت و يكدلي تبديل خواهد شد. در مرحله سوم، مرد بايد زن را 
كه  )21(نساء، ، كند. پيمان محكمي ه استمتوجه پيمان محكمي كه براي بناي خانواده بست

 بين زن و شوهر برقرار شده و تضعيف آن از لحاظ عاطفي و شناختي نامناسب است.
 

 بسترهجر در 
اش است. بايد  وي از حدود خود و نافرماني زدوري از همسر در بستر، در مقابل تجاو

در بستر از آنان دوري كنيد و  ؛ يعني»في المضجع« است توجه كرد كه خدا فرموده
اقتضاى روايات در سه   ؛به معني پرهيز از همبستر شدن با آنان» عن المضجع«نفرموده 

به ابى » واهجروهن فى المضاجع«راوندى در مورد  القرآن فقهو  البيان مجمع، تبيانكتاب 
اند كه مراد از هجر در آيه شريفه، پشت كردن به زن در بستر است  نسبت داده عفرجعفر

 شدهدر همين حدود مجاز شمرده اين دوري در بستر در واقع  ).7708تا، ص (زنجاني، بي
 ن خانواده و فرزندان و در برابرترك منزل و نه دوري در جلوي چشمادر حد نه است 

؛ زيرا خود اين رفتار مستوجب خسارت معنوي است كه مورد نفي شارع است. بيگانگان
توان دوري در بستر را فقط به عنوان مصداقي در مقابله با نشوز زن در نظر البته مي

  طفيرواني و عا عنوان تنبيه را به معاشرتگرفت و اقداماتي چون قطع روابط كلامي و 
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 ).29، ص1388(علاءالدين، زن مجرا دانست 
 

 تنبيه كردن
زيرا گروهي هستند كه به  ؛گاه حل مشكل به مقداري قساوت و خشنونت نياز دارد

 ،قساوت ببينند ؛ اگراند دچار طغيان شده ،خاطر مهرباني و بردباري زياد با ايشان
رف مقابل به اداي ط گاه كهآن .شود شان رام و جوش و خروششان آرام مي سركشي

 د.شومياز آن استفاده  ند، در حد خوداز سرشتش تجاوز ك ،توجه بوده اش بي وظيفه
بديهي است كه قساوت، چنانچه باعث بازگرداندن نظام خانواده باشد و الفت و محبت را 

و جدايي بدون نزاع بهتر است. پس اين يك راه حل ايجابي و  طلاق از ،به آن بازگرداند
و استفاده از آن فقط براي  ؛براي تأديب است، نه براي سختگيري و انتقام معنوي و

تواند همسرش را تنبيه كند كه نشوزش زوج، تنها در صورتي مي .اصلاح نافرماني است
تحقق پيدا كند و از انجام حقوق شوهر امتناع نمايد. كيفيت زدن هم بايد به نحوي باشد كه 

در مورد  ).239، ص1390مازندراني، شفيعي(لاح باشد اميد برگشتن زوجه به صلاح و اص
اند كه مقصود از ضرب در آيه  السلام نسبت داده هم به ابوجعفر عليه» واضربوهنّ«

اي  عده .)7709تا، ص (زنجاني، بيسواك هم چوب نرمى است  ت.شريفه، زدن با سواك اس
نند و قائل به اين داراه پيشگيري از نشوز زن و رفع آن را در ضرب و جرح زن نمي

به معناي زدن طبق متعارف نيست؛ بلكه اين  "واضربوهن"هستند كه كلمه ضرب، در 
كلمه از مفاهيم متشابهات است و معني آن جز مدارا كردن و در نهايت قهر كردن حكيمانه 
كه از سه روز تجاوز نكند و كوتاهي در فراهم آوردن خوراك و پوشاك تا دست 

تنبيه فقط در مورد عدم  ).239، ص1390مازندراني، (شفيعيز نيست برداشتن زن از نشو
و در هيچ مشكل خانوادگي ديگري  ه استهمراهي زن در روابط جنسي توصيه شد

توان از آن استفاده كرد. در بعضي روايات، اين تنبيه فقط در صورت ارتكاب فحشا  نمي
 ).30، ص1388  (علاءالدين، ه استاز سوي زن تجويز شد
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 ممانعت از نشوز مرد
هاي برخورد با آن به جهت تفاوت به رغم يكساني نشوز زن و مرد، راه درمان يا شيوه

ها و خصوصيات هايي متفاوت و متناسب با ويژگيزيستي اين دو جنس با يكديگر، راه
 ).14، ص1392 (قبادي،  ه استطبيعي و بيولوژيك هر يك از آن

 
 مصالحه و آشتي

 ]از او[دهد و يا  او را آزار مي ]كند به او بدي مي[كه شوهرش  ديد زنيهر گاه 
حل  راه د.ميان خويشتن مصالحه كننكه يك از آن دو گناهي نيست  رويگردان است، بر هيچ

و شخصي  )مادي(صلح و آشتي است و اين، البته مقتضي گذشت از بعضي حقوق مالي 
اداي حق طرف مقابل است، شايد عرف نشوز عبارت از ترفع هر يك از زن يا مرد از  .است

كند؛ به اين معنا كه مرد زير بار  عام هم نشوز را به حسب همين معناى شرعى اطلاق مى
حق زن نرفته، خود را ارفع از اين معنا بداند.از استعمال نشوز در قرآن، شأن نزول آن و 

زن در آن ترك  شود كه نشوز مرد به معناى ترفعى نيست كه حقى از روايات استفاده مى
مقصود از نشوز مرد، ترفع مرد از ادامه زندگى با او و  ).7689تا، ص (زنجاني، بيشده باشد 

قصد طلاق يا قصد ازدواج با ديگرى، به جهت كراهت داشتن از اوست؛ اما اگر مردى حقوق 
ست القسم او را ايفا نكند، اين فرض از فروض غير متعارفى ازن از قبيل كسوه، نفقه و حق

تواند حقوق خود را با  كه حكم آن غير از حكم نشوز مرد است و در اين صورت زن مى
 ).7710ص  (همان، مراجعه به حاكم مطالبه كند

 
 لعان

كه مرد  ه استلعان راهكاري است كه در فقه براي جدايي زوجين در مواردي مطرح شد
مردى مدعى هر گاه  كند. امي كند يا فرزندش را انكارهمسرش را به روابط نامشروع متهم مي

باشد با مرد ديگرى مرتكب زنا گرديده و ادعا  گردد كه همسر دائمى وى كه مدخول بها مى
(يزدي محقق كند كه تنها خودش اين عمل را مشاهده كرده و شاهدي ندارد، لعان قابل اجراست 

كند، بلكه بين آنها حرمت ل ميانجام لعان نه تنها نكاح بين زن و مرد را منح). 113ص  تا،داماد، بي
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لعان در حقوق كنوني تنها در زمره "كند. اگرچه به اعتقاد دكتر كاتوزيان ابدي نيز ايجاد مي
؛ اما به نظر )127، ص1382  (كاتوزيان،  "قوانين متروكي است كه نقشي در زندگي اجتماعي ندارد

يل آشنا نبودن افراد جامعه با به دلصرفاً  آيد عدم مراجعه به حكم لعان، در عصر حاضرمي
از طرفي هر چند به  ).251ص ، 1390(سعادت، احكام و دستورهاي شرعي در اين خصوص است 

هاي ژنتيكي نفي ولد قابل اثبات است و نياز به لعان ندارد، دليل پيشرفت علم و رواج آزمايش
ي براي اثبات آن ااما حكم لعان در جايي كه زوج نسبت زنا به همسرش دهد و هيچ ادله 

در واقع، اين حكم براي جلوگيري از  ).114ص  تا، بي  (يزدي،چنان قابل اجراست نداشته باشد، هم
خسارت معنوي به زن است؛ زيرا دادن نسبت زنا به وي موجب لطمه به حيثيت و آبروي او 

از خود رفع كند، شود. بدين ترتيب زن با سوگند و نفريني كه در نزد آمر قانوني ياد ميمي
اي كه دارد، موجب نتيجه لعان با ماهيت ويژه . در1گردداتهام كرده، از نسبت زنا بري مي

 گردد.مدعي و منكر زنا و سقوط حد (قذف، زنا) مي تبرئه
 

 هاي عرفي به خسارت معنوي زوجينواكنش
ن قانون كاربرد عرف را در بعض موارد مانند سكوت اجمال و تناقض قوانين به عنوا

. امروزه هنگام بروز اختلاف بين عرف و روح قانون، اين ه استاي حقوقي پذيرفتقاعده
عرف است كه بر روح قانون و نيز بر قوانين تكميلي و مقررات تفسيري مقدم شده، آنها 

آن كه رابطه زناشويي با اعمال سليقه و  براي  ).10، ص1390(صادقي،  كندرا ساقط مي
از زوجين تهديد به گسستن نشود، براي اصلاح اين رفتارها، هاي خاص هر يك گرايش

اي از اين راهبردها مربوط به عمل زوجين در خانواده است؛ راهبردهايي وجود دارد. پاره
ليكن آن گاه كه تدبير شخصي طرفين كارساز واقع نشود و ناسازگاري به مرتبه شديد 

شود و به وجود عناصر  ان خارج ميامكان اصلاح از دست آنطبعاً  آن يعني شقاق برسد،
آگاه و خيرخواهي نياز است كه در جهت به صلاح در آوردن گسست موجود، مداخله 

 ).80، ص1389(پژوهنده، شود كنند. از اين افراد به عنوان حكم يعني داور ميانجي ياد مي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گردد.ـ و مرد نيز چون دليلي جهت اثبات ادعاي خود ندارد، با ايراد چند سوگند، موجب سقوط حد قدف مي1
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طور  داراي شكل و تشريفات قانوني نيست و بنا به ضرورت، به عمدتاًهاي عرفي داوري
 شود.خودجوش و اختياري انجام مي

كند كه خويشان عرف در هر جامعه متناسب با سطح اهميت و جايگاه خانواده، ايجاب مي
(بخصوص والدين هر يك از زوجين)، مانع از وقوع يا استمرار اعمالي شوند كه لطمه به 

ع آنچه غالباً زند. در واقهاي معنوي طرفين ميحريم عواطف و احساسات و ساير سرمايه
گردد، استفاده از فضايلي است براي جلوگيري از خسارت معنوي در اين بين مؤثر واقع مي

مانند وساطت جهت گذشت و بخشش هر كدام از زوجين از سوي ديگري، تعهدات عرفي كه 
شود، اعطاي تسهيلات به طرف همسر براي عدم تكرار اعمال متضررانه خويش متقبل مي

همسر، مثل اعطاي هديه و امتياز، اسقاط برخي از حقوق در زندگي  متضرر از جانب
كه به مقتضاي اجراهايي  ضمانت زناشويي. مصالحه و ميانجيگري جهت رفع منشأ ضرر،

خانواده غالباً توسط والدين هر  عرف هر منطقه براي ممانعت از چنين ضررهايي در حوزه
هاي  موقعيت ه براي عروس يا داماد خانواده درگردد، مثل تنبيهاتي ككدام از زوجين اجرا مي

شود و مواردي از اين قبيل كه به تناسب متنوع بودن عرف در هر منطقه، خاصي اعمال مي
 سفيدانتوسط نهادهايي چون بزرگ خانواده، ريشعمدتاً  اين اقدامات متفاوت و بسيار است.

 افتد. اق ميان و ... اتفيو آشناهيات امناي مساجد، دوستان  محل، 
 

 هاي پژوهشيافته
است كه حل هاي جبران مخصوص خانواده اين گذار از اتخاذ روشـ هدف قانون1

ديده را  دعوا هم موجب حفظ بنيان خانواده و استدام آن گردد و هم رضايت خاطر زيان
 جلب كند. 

ه حكم هاي جبران، در خانواده به حكم قانون، مخفيانه و بدون نياز بـ غالب روش2
 ها، روابط خصوصي و اسرار محرمانهقاضي خانواده قابل اجراست تا ضمن حفظ حريم

 مراجعه به دادگاه، علني و آشكار نگردد. زوجين به واسطه
هاي جبران خسارت معنوي در خانواده هر كدام به تناسب شرايط، داراي ـ شيوه3

 يمي و ... است. اي، آمرانه، تنبيهي، ترمماهيت خاص پيشگيرانه، مقابله
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ـ در قانون جديد حمايت از خانواده، با تمهيداتي چون مراكز مشاوره و داوري (در 4
جريان رسيدگي)، به طور غيرمستقيم، در قالب رفع منبع ضرر، در حل دعاوي خانوادگي 

 .ه استناشي از خسارت معنوي، تلاش شد
ديده را از  ، زيانهايي كه خاص جبران خسارت معنوي در خانواده هستندـ روش5

 كند.هاي عام قانون مسؤوليت مدني منع نميجبران خسارت به روش مطالبه
 خصوصيهاي فقهي در قانون نيامده است؛ اما غالباً قابل اجرا در حريم ـ برخي روش6

راهكارهايي مورد  تواند به عنوانگردد و ميزوجين بوده، موجب سازماندهي روابط مي
ق.ا  167ها قرار گيرد؛ زيرا منابع معتبر فقهي طبق اصل در دادگاه توجه مراكز مشاوره

 قابل رجوع است.
اي ـ برخي آداب و رسوم عاميانه به صورت خودجوش مانع از فروپاشي خانواده7
شوند كه متضرر معنوي است. بديهي است تا زماني كه فروپاشي خانواده، نزد عرف  مي

 كند.انواده و ترميم روابط زوجين ميخرا براي حفظ  عرف تمام تلاشش  امري ناپسند باشد،
ايجاد مسؤوليتي است  ـ ورود حقوق جهت حمايت از اخلاقيات در خانواده، به شكل8

شود. اين  مي كه در جريان خسارات ناشي از عدم ايفاي وظايف همسري، در نظر گرفته
 ست، معروف ا "حمايت حقوق از اخلاق"امر يكي از مواردي است كه به 

ـ نقش حقوق در دعاوي با محوريت خسارت معنوي، جهت حفظ بنيان خانواده، غالباً 9
 .ه استاست. نه جبران خسارت به نحوي كه در ق.م .م آمد "قطع منشأ ضرر"به شكل 
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